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همم ورن ما مامز)۸ 1 ۱ :]10 
همهم و صناعت]۱۷ 2" ," ععصعوطه و صنامن]۷( 2" ۶ه نسم عطا ۶ه متنم‌نله۷ 


"صمتام‌نهعع و صنامت]1۷ 2" 8ص "ععصدتمهممه 
که بزلنعع؟ رما عتصفاه؟ ۵۶ ولمتصعصهقهن؟ فمح معصهلنتم‌فتستل که تحعصانهمعظ رتصهلتتی طظظ رژعمطی طعتعطع1 
هعنا رحعنطع؟ ررونممه‌خصنا فععش عتهعاها ,طعحفیظ مع‌صعنک ط‌تمعوعا رمعصعنه5 لم‌تاناهظ 4هه زو‌مامعط1 ره 
فصه معصهبصم‌عتست[ که خصعصانهمع۱ رته‌طمهه۱۷ بلنعع۳ فصح «مووع/۳۵ظ منمتهعو۸ رنعصصعدطمصنلق تعطع1 ,عر[ 
(دمطننه هصتدهمفهجمع) صمی رصفلا ررتعته‌نوتا حصعلاً رمق عتصفاعا گه فلم)‌صعصع؟‌صن۳ 
عم صهآنم نمصمطمصناه 1 :نف 
فصح معصهنسم‌عنست[ متمتنیظ اه اعصنهمعظ رتمعوع)م:۳ عئمتمععق رفن۷0( طوعقع6 4دصصعطم۱۷ ۵4برم5 ,12۶ 
صحیا رصعتطه؟ نصا تمطه‌م)۱ نطفطه رسم 
اععتادمش 
هصح ععصعلبتم‌وسز تصمصا صد (رعتمعه؟ مهمشکتسم) غمععططیم۱ وه 4عع0نعصی فذ غقطا معتمما عطا ۶ه عصم) 
وانصناً عتعطا 4صح (وتمعع؟ مصترتسم) غمتعططم‌م۱ ۵۶ فهمتتدی عطا ادج مهن عنامتیعه 0ععمته فوط 
عنط گذ رهلنط 2 ۲0۶ عتمعمم‌معن صنلمن)۱۷ ه گذز تقطا مصععصه عنط1 زععصهعطه عصتلوی۱ عطا قذ رعصمت‌م‌تصنا همه 
ر(4عاقصنصمنجمی) عجهزدمع/هج مد عاه رععطفتك رعاعم‌عی ,ععطامل قه جنای عهصتم‌صماهط عطاه مضه روط 
چم صتلفن)۱۷ د ۶ه بچاتسم عطا مه هصنلد عط هد عصننلهه عنم رعافتساز ترصه۱۷ ,0علنع هط نم بچنتسام عتعطا 
عط ۶ه تسم معط ۶ه عنعدط عطا صم بم رقعع‌صهاعصیه‌تت صتقتعی علصه همه معصعوطاة ونط ۶ه عتعدط عطا 
2 4مطاعصه عبت لصه نستی‌زدانه هصتهه عتعط داح عاطمک فیمتیعی عتقط مصتلفن)۱ ه گم ععصهعمهممد 
ونط صم 4ععدط نتم صتاعت)۱ ۶ه هصنلن عط صذ عسعنلهط عاعتساز چصعصه علنط/۷ .صمنام‌فتسم صم هصتلن 
هه معط رصتلوت)۱ تصعععتم عطا که اشنم خصه‌عدم‌ود عطا جم عم رقععصهاعجصیهت آقتهعمو ععصن 4صه ععصه‌واه 
ونط ص ,صمنام‌گتسم صم هنن عم 8مطاعصه صوهبه 4ص ععزطانی هصتهط عتعطا غتمطه عاحانام فتامتتعه بونعبه 
غسمحاه ماعتسز ۵ عصمعمع: هه فهصشرمه عطا عصتصنصمی عتند رهمطاعه متا رلمصه عستاحته‌ععه برد ج‌تمهوع 
وصتلفن)۱ ده که تسم عطا مجح مولع فص فصمتاتصی علة فصج ععصعوطه عصتاعت۱ ده ۵۶ تسم عطا 
07 عنط که تم عط صذ عامء عصعصهجوعصد فص ع«حقط میج عفعطا عقطا 464ص صععوا فقط غذ رععصهعمهم م2 
وهی طعنطه صتالوت)۱ د عه صمعیعم و عصنطتهععه که ععصعمنوععصی عطا فذ انم عدط رعهصنم‌صمله‌ه 4صه 
0عجمتاصه‌صه وت عطع صقطا عمط 
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نوع مقاله: پژوهشی 1 ۱ :]10 
اعتبار سنحی مطهر یت «غیبت مسلمان» «ظاهر حال مسلمان» و «وصف مسلمانی» 
طاهره قدسی 


دانشجوی مقطع دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده حقوق الهیات و علوم سیاسی واحد علوم تحقیقات» 
دانشگاه آزاد اسللامی» تهران» ایران 

دکتر طاهر علی‌محمدی (نویسنده مسئول) 

دانشیار و عضو هیأت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی, دانشگاه ایلام» ایلام» ایران 


۲ 1129.20 ۵ عمط محصتله.] : اتقصصرز 


دکتر سیدمحمدصادق موسوی 

دانشیار گروه فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری» تهران؛ ایران 

یکی از موضوعاتی که در فقه امامیه ازحملهٌ مطهرات محسوب شده و دیدگاه‌های متنوعی را دربارة شرایط مطهریت و حدود و 
ثخور آن متوحه خود یافته. غیبت مسلمان است؛ بدین معنا که اگر شخص مسلمان برای مدتی غایب شود. درصورتی که بدن و 
سایر متعلَقاتِ او مثل لباس» فرش» ظرف و... متتجس باشد. به طهارت آن‌ها حکم می‌شود. بسیاری از فقها در حالی به حکم 
طهارت مسلمان بر اساس غیبت او و ذیل شرایطی خاص يا بر پایة مطهریت ظاهر حال مسلمان باور آورده‌اند که در موضوعیت 
و حتی طریقیت این دو عنوان برای حکم به تطهیر, تردید حدی وجود دارد. در این تحقیق به‌روش توصیفی تحلیلی؛ پس از 
بررسی اقوال و ادلة فقها در خصوص مطهریت غیبت مسلمان و شروط آن و نیز دربارة مطهریت ظاهر حال مسلمان این نتیحه 
به دست آمده که این دو عنوان نقشی مستقل در مطهریت بدن و متعلقات او ندارند. بلکه مطهریت برآیند اتصاف شخص به 


قدسی و همکاران, اعتبارسنجی مطهریت «غیبت مسلمان». «ظاهر حال مسلمان» و «وصف مسلمانی» ۱ 
مقدمه: 
تک از مه رات هوق آماشیب غیت سیابان انیت (طیاظای ۱۵۷۱۵ ۵ ۳۸۰ کی ۳۹۷ ۵ شوه 
از مطهریت غیبت مسلمان آن است که اگر بدن یا لباس یا وسایل دیگر مسلمان نحس شود و آن مسلمان مدتی 
غایب شود بعد از حضور و استفاده او از آن وسایل در اموری که طهارت در آن‌ها شرط است مسلمانان مرتبط با او 
که قبلاً از متتجس‌بودن بدن» لباس و سایر متعلّقات او مطلع بوده‌اند. مجازند به طهارت وی و اشیای متعلق به او 
حکم کنند. در این مسئله که باوجود اعتقاد برخی از فقها مبنی‌بر عدم خلاف یا اجماعی بودنش» موضوعی کاملا 
چالشی است. دیدگاه‌های مختلفی در حدود و ثغور و شرایط مطهریت آن مطرح شده است. 

نکتة مهم این است که با اندکی تأمل در اقوال مطروحه و دلایل اقامه‌شده و کیفیت مطهریت آن تردیدی حدی 
در موضوعیت و حتی طریقیت غیبت مسلمان به وجود می‌آید. پژوهش حاضر به‌روش توصیفی تحلیلی در پی آن 
است که روشن سازد چه چیزی در این خصوص موضوعیت دارد و چه عاملی سبب حکم به مطهریت بدن و 
متعلقات مسلمان می‌شود؟ آیا همان گونه که فقها مطرح و تلقی به قبول کرده‌اند. غیبت مسلمان مطهریت دارد با 


عنوان و موضوع دیگری موثر در این مسئله است؟ 


۱ طهارت در لغت و اصطلاح 

مشروط به نیت است (شهیدثانی» الر وضة البهية ۲۴۶/۱)؛ این نوع طهارت» طهارت حدئیّه است. اما طهارت 
دیگری نیز وحود دارد که نسبت به خبث؛ یعنی نحاست صورت می‌گیرد (نک: مشکینی» ۳۵۷). واژة مطهر که اسم 
فاعل از همین ريشه است؛ هم در آب و خاک یعنی در طهارت حدثیه به کار می‌رود و هم در اموری که باعث 
طهارت اشیای خارحی از خبث و نحاست می‌شود (نک: هموء ۹۷ مقصود از طهارت در این مقاله طهارت 
خبئیه؛ یعنی رفع نجاست از بدن» لباس و سایر متعلقات مربوط به مکلف است و طبیعتاً مراد از مطهر نیز رافع 
۲ مطهریت غییت مسلمان 

(نراقی» ۳۴۴/۱؛ طباطبایی» ۱۴۷/۱ خمینی» تحریرالوسیله» ۱۳۲/۱). مراد از مطهریت غیبت مسلمان آن است که 


۱. مقصود از طهور که صیغُ مبالغه طاهر و به‌معنای پاک و پاک کننده می‌باشد آب و خاک است (جبعی عاملی» ۱6۱۰ 4۲۱/۱ تا 4۲۷). 


نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و سوم» شماره #. شمارة پیاپی ۱۲۷ ۱۲ 
باشد. سبب حکم به طهارت او و متعلقاتش شود (حسینی عاملی» ۲۲۷/۲). این زمانی است که ببیند نجاست از او 
زائل شده يا برای آن نجاست. جرمی نباشد (شهیدثانی. المقاصدالعلية ۱۵۶)؛ بنابراین با علم به بقای نجاست. 
غیبت به‌هیچ‌وجه مطهر نخواهد بود (فاضل لنکرانی» تفصیل الشريعة ۶۶۲). در اینکه آیا واقعاً می‌توان غیست 
مسلمان را مطهر تلقی کرد یا اينکه عنوان دیگری در مطهریت نقش دارد و در فقه امامیه مغفول مانده است. نیاز به 
طرح و بررسی اقوال فقها دربارة غیبت مسلمان و ادلة آن‌ها است. 

۲ قوال در مطهریت غیبت مسلمان 

دربارة اينکه آیا غیبت مسلمان ازحمله مطهرات محسوب می‌شود یا خیر و در فرض مطهریت چه شرایطی دارد. 
اقوالی وحود دارد: 

الف. عدم مطهریت آن به‌طور مطلق؛ به این معنا که صرف غیبت مسلمان کفایت نمی‌کند و باید علم به رفع 
نجاست پیدا شود. بنابراین» صاحب حدانق این قول را ظاهراً مشهور دانسته است (بحرانی» ۴۳۴/۱ تا ۴۳۵). به نظر 
می‌رسد این انتساب به مشهور صحیح نیست؛ زیرا آنچه فقها گفته‌اند اصل منوط کردن طهارت شیء متتجس‌شده به 
علم به زوال است بدون اينکه موضوع را از زاویهةُ غیبت مسلمان بررسی کرده باشند. اما اندک فقهایی هستند که قائل 
به این قول شده‌اند. ملامحسن فیض کاشانی که از این گروه است» غیبت مسلمان را کافی در حکم به ازالة نجاست 
ندانسته و شرط کرده که علم یا ظن معتبر شرعی بر ازاله حاصل شود (۷۷/۱). آیت‌الله شبیری نیز بعد از اینکه 
می‌گوید فقهای عظام با شش شرط غایب‌شدن مسلمان را از مطهرات محسوب می‌کنند. در رد آن چنین گفته است: 
«بنا بر احتیاط واجب غایب‌شدن مسلمان از راه‌های ثابت‌شدن طهارت نیست» مگر موجب اطمینان شخصی یا 
نوعی شود» (۵۲). طبق این دیدگا» علم یا حصول اطمینان یا ظن شرعی به طهارت سبب حکم به طهارت می‌شود. 
بنابراین» مطهریت غیبت مسلمان نه موضوعیت دارد و نه طریقیت؛ به این معنا که نه حصول غیبت مسلمان سبب 
حکم به طهارت می‌شود و نه طریق و راهی است برای رسیدن به حکم به طهارت؛ آنچه که موضوعیت دارد. حصول 
علم یا اطمینان یا اقامة ظن معتبر شرعي دال بر ال نجاست است. 

باتوجه‌به دلایلی که بیان خواهد شد چنین قولی بدون دلیل. خلاف سیرة ائمه و مسلمانان. حرح‌آور و 
مختل‌کنندة نظام است که صحیح نیست. 

ب. مطهریت آن به‌طور مطلق و بدون هیچ شرطی؛ امام خمینی دراین‌باره می‌گوید: «غیست. مطهر انسان؛ 
لباس» فرش. ظروف و غیر آن‌ها از توابع او است و با او معاملهٌ طهارت می‌شود. مگر آنکه علم به بقای نجاست 
باشد و بعید نیست که چیزی در آن شرط نباشد؛ بنابراین حکم جاری می‌شود خواه عالم به نجاست باشد یا نباشد, 
معتقد به نجاست آن چیزی باشد که به او رسیده یا معتقد نباشد. در دینش متسامح باشد یا خیر» (خمینی» 
تحريرالوسیلة ۱۳۲/۱). ظاهر این سخن آن است که خود غیبت. مطهر است و بهاصطلاح موضوعیت دارد. برخی 
فقها باوجود قبول اين قول آن را از شمار سایر مطهرات نمی‌دانند. بلکه طریقی برای کشف طهارت در فرض شک 


قدسی و همکاران, اعتبارسنجی مطهریت «غیبت مسلمان» «ظاهر حال مسلمان» و «وصف مسلمانی» نطل 
می‌دانند (فاضل لنکرانی» تفصیل الشريعة 11۲ تا 174). بر این اساس» غیبت طریقیت دارد. از ظاهر کلام بعضی 
فقهای دیگر بر می‌آید که موافق با این قول هستند؛ زیرا به شرایطی چون علم مسلمان به نجس‌شدن بدن یا متعلقاتش 
و نیز به اشتراط به‌کارگیری آن در امری که طهارت در آن شرط است اشاره نکرده و فقط گفته‌اند: انسان احتمال بدهد 
که آن چیز را آب کشیده (مکارم شیرازی» ۴۵) يا به‌سبب آنکه مثلاً آن چیز در آب جاری افتاده» پاک شده است 
(بهحت. ۴۷ تا ۴۸؛ سبحانی» ۱۴۲). 

همان گونه که خواهد آمد هرچند حکم به طهارت مسلمان محدود به شرایط خاصی نیست؛ اما دلیلی هم بر 
منحصرکردن حکم طهارت به غیبت مسلمان؛ چه به‌عنوان مطهر و چه کاشف و طریق طهارت نیست و افزون بر 
دلایلی که خواهد آمد. تعمیم حکم و تقیدنداشتن آن به شروطی خاص مزیدی برای مطهریت عنوان دیگری به نام 
وصف مسلمانی است. 

ج. مطهریت مطلق غیبت نسبت به بدن و مشروط آن نسبت به متعلقات مسلمان؛ قائل به اين قول ابن‌فهد حلی 
است (۶۱) که در حکم به طهارت غیر بدن (لباس و سایر متعلقات او)؛ علم او را به نحاستش شرط کرده و در حکم 
به طهارت آن. مشاهدة استفاده از آن را توسط مسلمان کافی دانسته است (صیمری» ۴۳۴). 

گذشته از نبودن دلیلی بر اختصاص حکم به مورد غیبت مسلمان» نقدی که بر این نظریه وارد است تفصیل 
بدون پشتوانهٌ علمی و دلیلی است که داده شده است. 

د. مطهریت مشروط؛ شهیدثانی ظاهر مذهب امامیه را مطهریت غیبت مسلمان می‌داند. هرگاه مدتی که امکان 
طهارت در آن می‌رود از زمان غیبت گذشته باشد (تمهیدالقواعد» ۳۰۸). قائلان به این قول» مطهریت غیبت را 
مشروط به شرایطی چون علم مسلمان به نجاست خود یا متعلقاتش (انصاری, الطهارة ۳۳۲/۵), مکلف‌بودن 
(شهیداول. ۱۳۲/۱) یا اهلیت ازاله را داشتن." کرده‌اند (شهیدثانی» المقاصدالعلية ۱۵۶). صاحب‌جواهر حکم به 
مطهریت غیبت را مشروط به مکلف‌بودن مسلمان علم او به نجاست و به‌کارگیری آن در عملی که طهارت در آن 
شرط است. دانسته و این قول را بدون خلافی درخور توجه» تلقی و ادعای اجماع منقول بر آن کرده است (۳۰۱/۶). 
سید یزدی با پنج‌شرط غیبت را مطهر می‌داند. آن شرایط عبارت‌اند از: ۱ علم مسلمان به ملاقات بدن و متعلقاتش با 
نجاست؛ ۲. علم به نجس يا متتجس‌بودن آن شیء از روی اجتهاد يا تقلید؛ ۳. به‌کارگیری آن شیء در چیزی که 
طهارت در آن شرط است؛ ۴. علم به اشتراط طهارت در شیء به‌کارگرفته‌شده؛ ۵. محتمل‌دانستن تطهیر آن شیء 
(طباطبایی ۱۴۷/۱ تا ۱۴۸). فقیهی دیگر با چهار شرط غیبت مسلمان را موحب طهارت بدن و متعلقات او 


می‌داند: «اول. آنکه به نحاست آگاه و متوحه باشد؛ دوم. بداند که طهارت بدن ولباس در نماز شرط ات و خوردن 


۱. یعنی ممیز معتقد به وحوب یا استحباب ازالٌ نحاست باشد. 


نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و سوم» شماره ۶. شمارهٌ پیاپی ۱۲۷ ۱۹ 
و آشامیدن نحس جایز نیست؛ سوم. از کسانی نباشد که به طهارت و نحاست بی‌اعتنا باشد؛ چهارم. آنکه وسایل را 
در کارهایی که باید با چیز پاک انجام داد استعمال کند» (نک: اشتهاردی» ۴۱۴/۳). 

به‌عقيدة مفتاح الکرامه از سخنان برخی صاحبان این قول فهمیده می‌شود که غیبت نزد آن‌ها مطهر حقیقی 
نیست. بلکه در حکم مطهر است؛ زیرا گفته‌اند: حکم به طهارت می‌شود. نه اينکه تطهیر می‌کند (حسینی عاملی؛ 
۲ همان گونه که شیخ انصاری (الطهارة ۳۲۵/۵ سید یزدی (طباطبایی» ۱۴۸/۱) و محقق خویی 
(التنقیح ۲۶۸/۳) مطهردانستنش را نوعی تسامح می‌دانند؛ این در حالی است که صاحب جواهر به مطهریت آن 
تصریح کرده است (۲۰۱/۶). 

ه. تردید در مطهریت؛ محقق اردبیلی بعد از اینکه حکم به طهارتِ عضو انسان مسلمانی را که عدم تقیدش به 
شرع آشکار نشده. به‌صرف غایب‌شدنش و احتمال تطهیر مشکل دانسته است و احتمال داده که ممکن است در 
فرط به‌کارگیری عضو نجس در جایی که طهارت شرط است. قائل به طهارت شد؛ هرچند نباید به هیچ‌وجه احتیاط 
را ترک کرد (مقدس اردبیلی» ۲۹۷/۱ تا ۲۹۸). صاحب مدارک نیز با مشکل‌دانستن مطهریت غیبت مسلمان» قول 
اصح را حکم‌ندادن به طهارت مسلمان و متعلقاتش به‌سبب غیبت او می‌داند» مگر اینکه از آن‌ها در مواردی که 
مشروط به طهارت‌اند. استفاده کند؛ ضمن آنکه در این فرض هم دچار تردید شده است (موسوی عاملی؛ ۱۳۴/۱). 

تردید در این حکم موردی ندارد. بلکه چنان‌که مفصلاً و مستدلا بیان می‌شود. جای هیچ شکی برای حکم به 
طهارت مسلمان بر اساس دارابودن وصف مسلمانی نیست. 

۲ ۲ دلایل مطهریت غیبت مسلمان 

مهم‌ترین دلایل مطهربودن غیبت به شرح ذیل است: 

۱ اجماع منقول (صاحب‌جواهر. ۳۰۱/۶)؛ البته اجماع به‌گونه‌ای ثابت نشده که بتوان بر آن اعتماد کرد (حکیم. 
۲ حتی در کتاب مستند الشیعه ادعای شهرت بر نجاست شده است تا زمانی که علم به ازاله پیدا نشده باشد 
(نراقی» ۳۴۳/۱). به نظر می‌رسد اجماع دلیل بر مطهریت نیست. به خصوص اینکه محتمل المدركية است. 

۲. سیرة قطعی مستمره (انصاری, الطهارة ۳۳۱/۵) بر ترتیب آثار طهارت (حکیم. ۱۳۸/۲)؛ این سیره هم 
نسبت به طهارت بدن مسلمان و هم نسبت به غیر بدن او جاری است (بحرالعلوم» 0۷؛ صاحب‌جواهر» ۳۰۱/۶)» 
هرچند مشغول به عملی نباشد که در آن طهارت شرط است (همو ۳۰۱/۶). نراقی می‌گوید: «احماع قطعی و 
علمی بلکه ضرورت دینی واقع شده بر جواز اقتداء مباشرت و مصافحه با مردم و خریدن آنچه که دست آن‌ها 
به‌صورت مرطوب با آن برخورد می‌کند. با اينکه علم به نجاست آن‌ها به‌سبب بول و غائط در هر روز وجود دارد» 
(۳۳۴/۱). ازاین‌ری معمولاً سژالی از ازالة نجاست مسلمان نمی‌شود با اینکه قطع به عارض‌شدن نجاسات بر افراد 
هست. بلکه گاهی سوال از ازالة نحاست. منکر محسوب می‌شود (صاحب‌حواهر» ۳۰۱/۶). عمدة دلایل مطروحه, 


همین سیره است (حکیم. ۳۸/۱ محقق خویی نیز دراین‌باره می‌گوید: «دلیل در حکم به طهارت به‌سبب غیت 


قدسی و همکاران, اعتبارسنجی مطهریت «غیبت مسلمان» «ظاهر حال مسلمان» و «وصف مسلمانی» ۱۰ 
مسلمان سیرة قطعيهٌ متصل به زمان معصومان(ع) بر معامله با مسلمان لباس‌ها و ظروفشان و غیر آن است از آن 
چیزهایی که به آنان تعلق دارد که به‌هنگام شک در طهارتشان مثل اشیای پاک مورد معامله قرار می‌گیرند با اینکه 
به‌ناچار علم عادی (اطمینان) به متتحس‌شدن آن‌ها هست. به‌ویژه در پوست‌ها. گوشت‌ها و شلوارها؛ زیرا بی‌شک 
هنگام ذبح یا در زمانی» علم به متتحس‌شدن آن وجود دارد و با این وجود مردم به‌سبب استصحاب بنا را بر 
نجاستشان نمی‌گذارند (التنقیح» ۲۶۸/۳). 

۳ اگر به طهارت مسلمان در صورت غیبت او حکم نشود» حرح لازم می‌آید (حکیم. ۱۳۸/۱). فقیهی دراین‌باره 
می‌گوید: «شرط کسب علم به طهارت کسی که علم به نجاست او یا چیزی از متعلقاتش از قبیل لباس و مثل آن 
حاصل شده برای جواز رفت‌وآمد با اویا خواندن نماز پشت سر اویا مثل آن‌ها از چیزهایی که مشروط به 
طهارت‌اند» موجب حرج می‌شود» (همدانی» ۳۱۳/۸). بر این دلیل اشکال شده که کامل نیست؛ زیرا لزوم حرج» 
کلیت ندارد. افزون بر آن اگر کلیت آن پذیرفتتی باشد. مقتضای آن حواز ارتکاب به لحاظ تکلیفی است. نه 
بناگذاشتن بر حکم وضعي آن؛ یعنی طهارت و بارشدن تمامی آثار طهارت بر آن به‌طور مطلق» مگر اینکه مقصود 
حرجی باشد که در عصر معصومان(ع) منجر به هرج‌ومرج می‌شود. در این صورت نتفای هرج‌ومرج قطعاً دلیل بر 
طهارت خواهد بود (حکیم» ۱۳۸/۲). این اشکال با توضیحاتی که در استدلال بر مطهریت «وصف مسمانی» 
خواهد آمد. پاسخ داده می‌شود. 

۴ ظاهر مسلمان اقتضا می‌کند که بر نحاست باقی نمی‌ماند (شهیدثانی» المقاصدالعلية ۱۵۶)؛ مسلمانی که 
عدم تقیدش به شرع ظاهر نشده است» عضو نحس خود را بدون تطهیر رها نمی‌سازد (مقدس اردبیلی ۲۹۷/۱ تا 
۸ بدین معنا که مسلمان به‌سبب پایبندی به مقررات اسلامی مرتکب عملی که برخلاف احکام شرعی باشد. 
نمی‌شود. بنابراین اگر بدن یا لباسش نجس شود برای طهارت آن اقدام می‌کند و همین که مشاهده می‌شود با همان 
عضو یا شیء نجس‌شده اقدام به انجام کاری می‌کند که در آن طهارت شرط است؛ معلوم می‌شود آن را تطهیر کرده 
رت 

در رد اين دلیل گفته‌اند: اولاًدلیلی بر حجیت ظهور حال مسلمان نیست (حکیم. ۱۳۸/۲)؛ انیا زوال علم به 
نجاست. نیازمند علم به طهارت است و استناد به ظهور حال مسلمان درصورتی صحیح خواهد بود که علم یا 
اطمینان‌آور باشد؛ ثالاً چه‌بسیار اتفاق می‌افند که شخصء» تطهیر عضو خود را تا هنگام نیاز رها می‌کند (مقدس 
اردبیلی» ۲۹۸/۱)؛ بنابراین هیچ علم یا اطمینانی نسبت به تطهیر او حاصل نمی‌شود. 

به نظر می‌رسد این اشکالات وارد نیست؛ زیرا چنان که ازنظر عقلا ظاهر سخن دیگران ححیت دارد و اصولیان 
بر مبنای آن» ظواهر قرآن و سنت را ححت می‌دانند. ظاهر رفتار دیگران و ازحمله مسلمانان نیز ححت است. 
بنابراین» دلیل بر حجیت ظاهر حال مسلمان بنای عقلا است؛ هرچند در ادامه» مطهریت وصف مسلمانی که هم 


شامل ظاهر تنزه مسلمان از نجاست و هم غیر آن می‌شود اثبات خواهد شد و نیازی به اثبات مطهریت ظاهر حال 


نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و سوم شماره ۶. شمارهٌ پیاپی ۱۲۷ ۱۱۹ 
مسلمان نیست. از طرفی دیگر باتوجه‌به دلایلی که تفصیللاً خواهد آمد. زوال علم به نجاست نیازمند حصول علم به 
طهارت نیست. بنا بر همان دلایل نیز صرف احتمال اقدام‌نکردن مسلمان به تطهیر خود تا زمان نیاز سبب حکم به 
نحاست مسلمان نمی‌شود؛ زیرا چنین احتمالی در غالب اوقات وحود دارد و غیر از مخالفت با سیرة قطعی مستمر 
مسلمانان. اختلال نظام هرج‌ومرج و حرح‌آوربودن را به‌دنبال خواهد داشت. نکتة لازم به ذکر این است که پرخی از 
فقهایی که ظاهر حال مسلمان را سبب حکم به طهارت تلقی کرده‌اند. در طهارت کودک غیرممیز دچار تردید شده و 
درنهایت. بعید ندانسته‌اند که جزء توابع انسان مثل فرش و ظروفش محسوب شود (انصاری. الطهارة ۳۳۳). 
درحالی که اگر ملاک» ظاهر حال مسلمان باشد. کودک غیرممیز مشمول حکم طهارت نخواهد شد؛ زیرا بنا بر این 
فرض نمی‌توان کودک را مثل اشیای ساکن» محسوب کرد و تسلط و نظارت مسلمان را بر او تام دانست» بلکه به‌تبع 
وصف مسلمانی خانواده و از باب تعبد است. 

۵. روایات 

الف. روایات سور حانض و جنب: مطابق برخی روایات خوردن سور" حانض متهم به رعایت‌نکردن جایز است 
و وضوساختن با آن کراهتی ندارد (حرعاملی» ۲۳۶/۱ تا ۲۳۸)؛ چنان که وضوساختن با سر جنب غیرمتهم جایز 
بدون کراهت است (همو ۲۳۴/۱ تا ۲۳۶)؛ از جمله اينکه از امام صادق(ع) نقل شده که فرموده است: «اشْرَب منْ 
سور الحَایْضٍ و لا توص مله» (همو» ۲۳۶/۱)؛ از پس‌ماندة حائض بنوش و از آن وضو نساز. در روایتی دیگر 
عیص‌بن‌قاسم می‌گوید از امام صادق(ع) دربارة سزر حائض سوال کردم. فرمود: «لا تضّا من و توا من سور 
جنپ دا ان م0( ۱۲ از او بان از سر ی وی نکن سکره آطمسان اسف 
شیخ انصاری با اشاره و به‌استناد این احادیث می‌گوید: «ظاهر حال مسلمان این است که با نحاست آبی که در خانه 
برای نوشیدن و تطهیر مهیا شده. مباشرت ندارد. بنابراین. استفادة او از آب مذکور در حکم خبردادن او به تطهیر 
دستش است» (الطهارة ۲/۵ ۳۳). 

ب. روایت در باب عصیر 

عمربن‌یزید می‌گوید به امام صادق(ع) عرض کردم: حکم می پخته‌ای که شخصی از غیرشیعیان به من هدیه 
می‌دهد چیست؟ فرمود: «ٍنْ کان من یستحلٌ مشک قلا نرب ون ان من لا نحل فَاشرَبه» (حرعاملی, 
۵ ار از کسانی است که مسکر را حلال می‌شمرده از آن نوش و اگر از کسانی است که حلال نمی‌داند. 
بنوش. طبق این حدیث اگر فرد از کسانی است که از نحاست احتناب می‌کند» به احتمال نحاست او ترتیب اثر داده 


نمی‌شود. 


۱ مقصود از سژر. فقط باقيماندة مایعی که انسان یا حیوان از آن نوشیده» نیست؛ بلکه چنان‌که ابن‌ادریس حلی گفته شامل هر مایعی می‌شود که عضوی از بدن حیوان (یا 
انسان) با آن تماس پیدا کرده باشد(ابن ادریس» ۸۵/۱). 


قدسی و همکاران» اعتبارسنجی مطهریت «غیبت مسلمان» «ظاهر حال مسلمان» و «وصف مسلمانی» ۱۱۷ 


تا اینجا روشن شد بعضی از فقها بر مطهریت غیت تصریح کرده‌اند (صاحب‌جواهر» ۳۰۱/۶؛ خمینی» 
۱ فاضل لنکرانی» رسالة توضیحالمسائل» ۲۷ تا ۳۸؛ بهجت. ۳۵ تا ۴۷) و برخی باوجود پذیرش این 
موضوع. غیبت را مطهر حقیقی نمی‌دانند (حسینی عاملی؛ ۲ به‌عبارت دیگر» نام‌گذاری غیبت مسلمان را به 
مطهر. مجاز و تسامح شمرده (انصاری» الطه‌ارة ۳۲۵/۵؛ طباطبایی» ۱۴۸/۱؛ خوییی التنقیح؛ 2۳ و آن را 
صرفاً طریق برای اثبات طهارت و کاشف از طهارت دانسته‌اند؛ همان گونه که (خبار ذوالید و خبر واحد به طهارت 
دیگری و متعلقاتش از راه‌های اثباتِ طهارت مسلمان هستند (همو ۲۶۸/۳؛ فاضل لنکرانی» تفصیل الشریعة 
۲ از طرفی دیگر. از سخنان عده‌ای از فقها نیز می‌توان برداشت کرد که غیبت مسلمان مثبت طهارت او نیست؛ 
بلکه ظاهر منزه‌بودن مسلمان از نجاست سبب حکم به طهارت شخص مسلمانی است که انسان از نجاست او یا 
متعلقاتش قبل از غیبتش خبر دارد؛ یعنی مکلفان موظف‌اند در برخورد با مسلمان البسه. ظروف و وسایلی که 
استفاده از آن‌ها مشروط به طهارت است. حکم به طهارت او و متعلقاتش دهند. چیزی که سبب این حکم می‌شود. 
ظاهر تنزه مسلمان و اجتناب او از نجاسات است نه چیز دیگری؛ ازجمله اينکه شهید اول با نفی مطهربودن غیت 
گفته است: «اگر مکلف عالم به نجاست باشد» سپس زمانی بگذرد که ازاله در آن ممکن باشد به‌دلیل ظاهر تدزه 
مسلمان از نجاست» حکم به طهارت می‌شود (۱۳۲/۱). پس ایشان, مطهّر را همراه با غیبتی که در آن امکان تطهیر 
وجود دار ظاهر تنزه مسلمان از نجاست با علم او به نجاستش قرار داده است (صیمری» ۴۳۴/۱). صیمری که خود 
از نفی‌کنندگان مطهریت غیبت است و محسوب کردن غیبت ازجمله مطهرات را مجاز شمرده (همو ۴۳۶/۱ 
مدعی شده است که ابن‌فهد حلی نیز غیبت را از مطهرات نمی‌داند؛ زیرا بنا بر فرض غیبت و گذشتن زمانی که در آن 
امکان تطهیر وجود دارد. نگفته که غیبت مطهر است. بلکه گفته است حکم به طهارت می‌شود (همو ۴۳۴ تا 
۵ عبارت ابن‌فهد چنین است: «و یحکم بطهارة حبوان تنخس |ذا غاب زماناً یمکن طهره مطلقأً» (۶۱). 
بنابراین» فتوای شهید اول و ابن‌فهد در حکم به طهارت به‌سبب ظاهر تنزه مسلمان نه به‌دلیل غیست. یکسان است 
(صیمری» ۴۳۵). 


۳ مطهریت «وصف مسلمانی» 

از این سخنان به دست آمد که نام‌گذاری غیبت مسلمان به مطهٌّر» نام‌گذاری حقیقی نیست و نمی‌توان غیست 
مسلمان را حزء مطهرات محسوب کرد. بالاتر از آن. ظاهر تنزه مسلمان از نجاست نیز سبب حکم به طهارت 
نخواهد شد. بلکه آنچه که به نظر می‌رسد مطهریت دارد. داشتن وصف مسلمانی و متدین‌بودن به دين اسلام است 
نه چیز دیگر. اين مطهّر گستردگی و شمولش بیشتر از ظاهر تنزه مسلمان از نجاست است؛ زیرا اگر ظاهر تنزه 


۱. مقصود از حیوان» آدم و غیر او است (صیمری» ۳۳). 


نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و سوم. شماره 4. شمارهُ پیاپی ۱۲۷ ۱۸ 
مسلمان از نجاست مطهر باشد. در جایی مطهر خواهد بود که؛ اولاً آن مسلمان عالم به نحاست خود باشد تا انگیزة 
طهارت در او ایجاد شود؛ ثانیاً در عبادتی که طهارت در آن شرط است» از آن متتحس استفاده کند والاً نیازی فوری 
و ضرورتی در رفع نجاست نیست و انگیزه‌ای حدی در آن مسلمان برای رفح نجاست به وجود نمی‌آید؛ الشاً از 
مسلمانان بی‌مبالات و یا کم‌مبالات نباشد وگرنه ظاهر چنین مسلمانی هرگز مقتضی تزه نیست. اما اگر وصف 
مسلمانی مطهر باشد. محدود به هیچ کدام از این شرایط نخواهد بود؛ یعنی همین که شخص. مسلمان باشد. باید 
حکم به تنزه او از نحاست کرد؛ خواه شخصی مقید به طهارت و معتقد به ازالة نجاست باشد. خواه بی‌مبالات یا 
کم‌مبالات محسوب شود؛ عالم به نجاست باشد یا نباشد؛ آن شیء متتجس را در عبادت مشروط به طهارت به کار 
برد یا چنین نکند؛ ازالة نحاست او ریت شود یا نشود و فقط مدتی غیبت کند. بر این اساس. همان گونه که در انن 
فرض مشاهله ازالة نحاست توسط مسلمان مطهر نیست» غیبت نیز چنین خواهد بود. نقش غیبت دراین‌باره صرفاً در 
عدم تحقق قطع به نجاست است. به‌عبارت دیگر در حکم به طهارت مسلمان و متعلقاتش کافی است که علم به 
نجاست مسلمان و متعلقاتش حاصل نشود و غیبت زمینه‌ساز این موضوع می‌شود؛ همان گونه که در صورت 
مشاهدة رفع نجاست و حصول شک در شستن صحیح و تحصیل طهارت ضرری متوحه حکم به رفع نجاست 
تخواهد شد. 

۳ دلایل مطهریت «وصف مسلمانی» 

مطهربودن وصف مسلمانی دلایلی دارد که عبارت‌اند از: 

الف. سیرة معصومان(ع)؛ آنچه از روش و سيرة پیامبر(ص) و ائمه بر می‌آید این است که در برخورد با 
مسلمانان حکم به طهارت می‌کردند؛ زیرا هرگز از گفتار یا رفتار آنان موردی نقل نشده که در ارتباط با مسلمان 
احتیاط و اجتتاب کرده یا مسلمانان را منع از برخورد طهارت‌گونه کرده باشند. معاشرت پیامبر(ص) و امامان(ع) با 
مسلمانان در مساجد. منازل» بازار و به‌طورکلی در رفت‌وآمدها گویای آن است که باوجود علم اجمالی به نجاست 
بدن یا متعلقات مسلمانان به‌دلیل آلوده‌شدن قطعی آنان به نجاست (بول و غانط)» نجس‌شدن مقداری از بدن 
حیوانات ذبح‌شده چاقو و ابزار موردنیاز ذبح. زخمی‌شدن مسلمانان در حنگ‌ها و گاه در شرایط عادی و... هیچ‌گاه 
پرسشی از تطهیرشان نشده و با همه رفتار طهارت‌گونه داشته‌اند. اگر غیر از این بود» قطعاً روایات یا روایتی دال بر 
رفتار احتباطآمیز معصومان(ع)؛ سوّال و جواب و تحقیق و تفحص آن‌ها به دست ما می‌رسید. باوجود اینکه 
مسلمانان اهتمام ویژه‌ای در بیان اقوال و سیرة معصومان داشته‌اند. شاهد بر مطلب. ورود احادیث زیادی است که 
در خصوص طهارت و نجاست بدن انسان» لباس و لوازم اوه حیوانات؛ تعیین عباداتی که در آن‌ها طهارت بدن و 
لباس مسلمان شرط است و... آمده است. درحالی که در میان آن‌ها هیچ حدیثی که اشاره‌ای به اجتناب 
معصومان(ع) از بدن یا لباس و سایر متعلقات مسلمانان داشته باشد. دیده نمی‌شود. این نشان می‌دهد که هرکسی 
مسلمان بوده. حکم به طهارت او می‌شده است نه اینکه به‌سب غیبت آن مسلمان و استعمال آن شیء متنحس در 


قدسی و همکاران, اعتبارسنجی مطهریت «غیبت مسلمان» «ظاهر حال مسلمان» و «وصف مسلمانی» ۱۹ 
امری که طهارت در آن شرط است» چنین حکمی داده شده باشد. محدودکردن طهارت مسلمان به این موضوع 
نیازمند دلیل است و دلیلی بر این مسئله وحود ندارد. ظاهر تنزه مسلمان از نجاست هم سبب حکم به طهارت نبوده 
است؛ زیرا هیچ نقل‌قولی از گفتار یا رفتار معصومان(ع) نیست مبنی‌بر اینکه میان مسلمانان مقید» بی‌مبالات و 
کم‌مبالات فرق گذاشته و از کم‌مبالات‌ها و بی‌مبالات‌ها احتناب کرده باشند و مدرکی نیز دال بر تفاوت‌گذاری بین 
مسلمانان شیعی مذهب و سایر فرق اسلامی وحود ندارد و چنان که برخی فقها نیز گفته‌انده مسلمانان غیرشیعی‌ای 
که در عصر امامان(ع) زندگی می‌کرده‌اند يا حالشان از مسلمانان غیرشیعی امروز. بدتر يا مثل هم بوده و بسیاری از 
نجاساتِ قطعی نزد امامیه پیش آنان و نیز روستاییان و بادیه‌ نشینان محکوم به طهارت بوده است بااین‌حال از 
رفت‌وآمد و هم‌غذایی با آنان باوجود علم به متتحس‌بودن ظروف لباس‌ها يا دستانشان در برخی زمان‌ها خودداری 
نمی‌شده است (خوئی» التنقیح» ۲۷۰/۳). این مطلب نشانگر این است که جریان سيرة ائمه(ع) مشروط به شرایطی 
چند و محدود به موردی خاص نبوده است. نکتة ذکرشدنی این است که حکم به طهارت در این فرض قطعاً به‌دلیل 
تمسک به اصل برانت نبوده؛ زیرا فرض ما جایی است که علم اجمالی به نجاست وجود دارد نه شک بدوی و علم 
اجمالی مانع از اجرای اصل برائت خواهد بود؛ زیرا بر فرض اجرای اصل براشت در همه اطراف علم اجسالی؛ 
مخالفت قطعیه با علم اجمالی پیش می‌آید و بر فرض اجرای آن در برخی موارد. ترجیح بلامرجح می‌شود. بنابراین؛ 
علت برخورد طهارت گونه با مسلمانان. نه احرای اصل برائت بوده نه غیبت مسلمان (چون فرض ما اعم است از 
موارد غیبت و حضور مسلمان) و نه ظاهر تنزه مسلمان (به‌دلیل اينکه باوجود علم اجمالی» ظهوری در طهارت 
حاصل نمی‌آید؛ ضمن آنکه فرض ما شامل طهارت کودکان غیرممیز و افراد کم مبالات و بی‌مبالات نیز می‌شود که 
به‌هیچ‌وجه ظاهر آن‌ها تنزه از نجاست نیست بلکه چه‌بسا عکس آن باشد). 

مزید جریان سيرة معصومان(ع) در مطهریت وصف مسلمانی» مطابقت کامل آن با ضرورت حفظ پیوندهای 
اجتماعی مسلمانان است که مستلزم تقویت ارتباطات و تماس‌های فیزیکی و... است و بحث نحاست بر فرض 
اجتناب شیعیان از یکدیگر و نیز از سایر فرق اسلامی که معتقد به نجاست برخی اشیای نجس نیستند. چالشی مهم 
برای آن محسوب می‌شود. 

شاهد دیگر بر وحود این سیره» عدم‌ممانعت الزامی معصومان(ع) از دیوانگان و کودکان ممیز و غیرممیز 
مسلمان در ورود به مساحد است. باوجود اینکه علم به نجاست بدن و لباس آن‌ها موقع تخلّی و برخی موارد دیگر 
داشته‌اند و همچنین به‌دلیل تکلیف‌نداشتن کودکان به تطهیر خود و متعلقاتشان برای عباداتِ مشروط به طهارت» 
عدم‌درک این موضوع و اهمیت آن توسط کودکان (به خصوص غیرممیزان) و دیوانگان و نیز نداشتن آگاهی کافی آنان 
به چگونگی تطهیر بدن و متعلقات خود. هیچ‌گاه علم به ازاله نجاست از بدن و لوازم آنان حاصل نمی‌شده یا غالبا 
چنین علمی نبوده است؛ بااین‌وجود و علی‌رغم خبرداشتن از متأثرشدن فرش و دیوار مسجد از بدن و لباس آن‌ها در 
شرایط مختلف جوی و لزوم حفظ طهارت مسجد و رفع فوری نجاست از آن (نک: صاحب‌حواهر ٩۳/۶‏ و۷٩)‏ 


نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و سوم شماره ۶ شمارةْ پیاپی ۱۲۷ ۱۲۰ 
هیچ توصیه‌ای وجوبی از سوی حضرات معصومان(ع) دربارة جلوگیری کردن از ورود کودکان و مجانین به مساجد 
وارد نشده و صرفاً دربارة کراهت ورود آنان دو روایت نقل شده است (طوسیء ۲۴۹/۳ و ۲۵۴) که این نشان می‌دهد 
معصومان(ع) آن‌ها را محکوم به طهارت دانسته‌اند. با چشم پوشی از ایراداتی که متوجه سند این دو حدیث شده ابه 
احماع فقها دخول کودکان در مسحد حایز است (حسینی عاملی» ۹۸/۲) و حداکثر حکمی که از این روایات 
فهمیده می‌شود. کراهت راه‌دادن کودکان» آن هم به‌عقيدة تعدادی از فقها کودکان غیرممیز به مسحد است (نک: 
مقدس اردبیلی» ۱۵۳/۲؛ صاحب‌حواهر. ۱۱۳/۱۴) و به‌تعبیر برخی از فقها راه‌ندادن کودکان به مساحد. مستحب 
اتیت:(شیید آول ۱۳۳/۳۰ توش اعاملی» ۳۰۱/۴): اقا کودکان میا که مرزد اسان همست وار تمارسازت 
دوری می‌کنند. راه‌دادنشان به مسجد نه‌تنها مکروه نیست. بلکه تمرین‌دادن آن‌ها بر انجام نماز در مسجد مستحب 
است (محقق کرکیء ۱۴۹/۲). بسیاری از فقها دلیل دورکردن کودکان و دیوانگان از مساجد را ظن به نجس‌بودن آن‌ها 
دانسته‌اند؛ زیرا از نحاست دوری نمی‌کنند (علامه حلی. النهاية ۳۵۶/۱ شهید انی» روض‌الحنان ۲۸/۲ ۶). 

از این فتاوا به دست می‌آید که راه‌دادن کودکان ممیز اگر مستحب نباشد. حداقل کرامت ندارد و حکم کراهت 
تنها متوجه کودکان غیرممیز و دیوانگان می‌شود. بنابراین؛ به‌همراه‌بردن کودکان و دیوانگان به مسجد حرام نیست؛ 
هرچند احتمال نحس‌بودنشان می‌رود. از اینحا معلوم می‌شود نمی‌توان حکم به نجاست آنان داد والا می‌بایست 
راه‌دادنشان به مساجد حرام می‌شد. این عدم حکم به نحاست آنان باوحود علم به متتحس‌شدن بدن و لباسشان در 
طول شبانه‌روز به‌تبع خانوادة مسلمان آنان و تعبدی است. این مسئله قطعاً در زمان ائمه(ع) هم رخ داده و منعی از 
سوی آن حضرات صورت نگرفته و حکم به نجاست آنان نشده است» در غیر این صورت باید در روایات و سيرة آنان 
منعکس می‌شد. باتوحه‌به شرایط مطهریت غیبت مسلمان سيرة انمه(ع) دربارة برخورد با افراد نابالغ منحصر به آن 
نیست. چنان‌که ظاهر تنزه مسلمان از نحاست نیز قابل صدق بر کودکان نیست؛ زیرا نه تکلیفی دارند و نه درک و فهم 
کاملی از نجاست و طهارت. تنها چیزی که می‌تواند سبب حکم به طهارت افراد نابالغ شود. مسلمان‌بودن اولیا و 
خانوادة آنان است. در واقع همان گونه که بدن مسلمان» لباس و ظروف او به‌تبعیت از مسلمان محکوم به طهارت 
است» فرزندان نابالغ آنان نیز به‌سبب همین تبعیت و از باب تعبد» محکوم به طهارت خواهند بود. 

ب. سيرة قطعی مستمرة مسلمانان و تقریر معصومان(ع)؛ چنان که گفته شد عمده دلیل بر مترتب‌ساختن آثار 
طهارت بر بدن مسلمان و متعلقات او سيرة مستمره‌ای است که مسلمانان از زمان معصومان(ع) داشته و تاکنون 
ادامه پیدا کرده است. مطابق این سیره. اقتدا؛ مباشرت و مصافحه با مردم و خریدن اطعمه و اشربه از آن‌ها از صدر 
اسلام تاکنون حایز بوده و هست و هیچ منعی از آن نشده است با اینکه علم عادی به نجاست آن‌ها در برخی 
زمان‌ها وحود دارد. این عدم منع و سکوت در برابر حکم مسلمانان به طهارت همدیگر نار ان کایسف و پذیرش آن 


۱. به‌دلیل مرسله‌بودن یکی از روایات (نک: صاحب‌جواهر» ۱۱۱/۱6 تا ۱۱۲) و وحود عبیدالله دهقان در یکی دیگر از آن‌ها که تضعیف شده است (نک: نجاشی» ۲۳۱؛ خونی. 
معجم رحال الحدیث ۶۱۱/۱۱). 


قدسی و همکاران, اعتبارسنچی مطهریت «غیبت مسلمان» «ظاهر حال مسلمان» و «وصف مسلمانی» "۱ 
از سوی معصومان(ع) است. مسئله این‌قدر روشن است که حتی مسلمانان معمولاً از همدیگر سژالی دربارة 
طهارت و ازالة نجاست بدن» لباس» ظروف و سایر متعلقات نمی‌کنند. اگر کمی تأمل شود معلوم خواهد شد که 
این سيرة مسلمانان و تقریر معصومان(ع) محدود به غیبت مسلمان و بالاتر از آن به‌سبب حکم بر اساس ظاهر تنزه 
مسلمان از نحاست نیست؛ بلکه آن به‌سبب متصف‌بودن اشخاص به صفت مسلمانی است. طبق این سیره و تقریر 
هیچ گاه مسلمانان در ارتباطاتشان با هم لزومی در رعایت جانب احتیاط ندیده یا تفاوتی میان مسلمانان مقید و 
بی‌مبالات قائل نبوده‌اند؛ هرچند به طورقطع مسلمانان از حیث تقید به طهارت و نجاست مثل هم نبوده و نیستند و 
همواره احتمال عدم‌ازالةٌ نجاست از سوی کم‌مبالات‌ها و یا بی‌مبالات‌ها می‌رفته و می‌رود. ازاین‌رو برخی فقها 
تصریح کرده‌اند که این سیره در میان مسلمانان حاری بوده است. بدون اينکه تفاوتی گذاشته باشند بین مسلمانانی 
که علم قبلی به نجاست آن‌ها حاصل شده یا نشده باشد و نیز بدون اینکه فرقی میان مسلمانان اجتتاب‌کننده از 
نحاست با مسلمانان بی‌مبالات یا محهول‌الحال یا معتقد به طهارت اشیایی که نحس‌اند. قائل شده باشند (همدانی 
۸ کته دیگر اينکه این سیره شامل نابالغان؛ خواه ممیز و خواه غیرممیز هم می‌شود؛ یعنی در معامله و رفتار 
مسلمانان با هم تفاوتی میان بالغ و نابالغ گذاشته نشده؛ زیرا هیچ دلیلی بر اجتناب از نابالغان به دست ما نرسیده 
است. حکم برخی از فقها بر طهارت کودکان ممیز با استفاده از سیره (خوئی» التنقیح» ۲۷۲/۳؛ همدانی» ۳۲۰/۸) 
یا احتمال طهارت همه کودکان (صاحب‌جواهر» ۳۰۲/۲) شاهدی بر شمول سیره و تقریر معصومان(ع) است. البته 
برخی از این فقهاء کودکان غیرممیز را استثنا کرده و با تقسیم آن‌ها به دو دستة مستقل و تابع اولیا؛ در طهارت 
مستقلان تشکیک کرده و برخی از آن‌ها طهارت کودکان تابع را مثل سایر متعلقات مسلمانان پذیرفته‌اند (خوئی» 
التنقیح» ۳ همدانی. ۳۲۰/۸)؛ درحالی که استثنای آن‌ها بدون دلیل است و شمول سیره و تقریر نسبت به آن‌ها 
انکارنشدنی است. شاهد آن نیز مراودة مستمر مسلمانان همراه با کودکانشان و هم‌غذایی و ارتباط زیاد آنان با هم 
است» بدون اينکه کسی از طهارت کودکان سّال یا از بدن و لباس آن‌ها اجتناب کند یا مجبور به تطهیر لباس‌ها؛ 
فرش‌ها و ظروف شوند و بدون اینکه معصومان(ع) منعی کرده یا دستوری مبنی‌بر رعایت احتیاط صادر فرموده 
باشند. روشن است که تقریر معصومان(ع) دلیل بر تعبدی‌بودن این مسئله است که باوحود علم اجمالی به نجاست. 
برخورد طهارت گونه مسلمانان با یکدیگر را تأیید کرده‌اند. 

عجیب این است که برخی از فقها که بر مبنای غیبت مسلمان. حکم به طهارت او و متعلقاتش داده و این حکم 
را تعبدی تلقی کرده‌اند. سیرة ائمه(ع) و تابعانشان را در عصر آن‌ها و در غیر آن عصر به موردی خاص نیز محدود 
نکرده و شامل همه موارد شک هرچند فاقد شرایط دانسته‌اند (خونی» التنقیح, 4۲۶۹/۳ درحالی‌که بنا بر فرض 
شمول سیره» دلیلی بر اختصاص حکم به موارد غیبت مسلمان نیست و سیره. مثبت مطهریت وصف مسلمانی است 
که شامل موارد غیبت مسلمان می‌شود. 
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ج. جلوگیری از به‌وجودآمدن حرج؛ اگر مسلمانان در معاملات میان خود» رفت‌وآمدهایشان با یکدیگره 
حضورشان در محالس مختلف و... مبنا را بر طهارت همدیگر و متعلقات خود نگذارند. حرج لازم می‌آید. اینکه 
برخی فقها لازمة این حرج را صرفاً رفع حکم تکلیفی و جواز ارتکاب به‌لحاظ تکلیفی دانسته‌اند (حکیم» ۱۳۸/۲), 
معنای روشتی ندارد؛ زیرا اگر منظور این باشد که به‌لحاظ تکلیفی می‌توان مثلاً از لباس» ظروف و غذای سایر 
مسلمانان استفاده کرد و حرمتی تکلیفی ندارد؛ اما به‌لحاظ حکم وضعی باید بنا را بر نجاست گذاشت و خود را باید 
تطهیر کرد» در این صورت جواز ارتکاب تکلیفی هیچ فایده‌ای در رفع حرج ندارد؛ زیرا مسلمانی که با پذیرش 
دعوت مسلمانی دیگر به خانه او برود و با علم به اینکه قبلاً آن مسلمان یا ظروف. البسه و فرش خانه‌اش متنجس 
بوده و نمی‌داند ازاله کرده یا خیر؛ به خصوص اينکه مسلمانی کم‌مبالات يا بی‌مبالات باشد. اگر استفاده از اطعمه و 
اشربه و سایر لوازم آن به‌لحاظ تکلیفی جایز باشد اما به لحاظ وضعی. او و متعلقاتش پاک نباشد در آن صورت باید 
تطهیر کند که چیزی جز حرج را به‌دنبال نخواهد داشت. اگر قضیه برعکس شود قطعاً حرج بیشتر خواهد شد؛ به 
این معنا که اگر آن مسلمان متتحس شده یا بی‌مبالات به خانه او بیاید و از آب و غذا و فرش و امکانات آن خانه 
استفاده کند. اگر به لحاظ وضعی پاک نباشد. آیا میزبان در شستن خانه و لوازم آن در هر بار ورود آن مسلمان و 
مسلمانان به خانه‌اش دچار حرج نخواهد شد؟ اگر هم مراد این باشد که به‌لحاظ تکلیفی مسئولیتی ندارد؛ به این 
معنا که هم مجاز به استفاده است و هم مجاز به تطهیرنکردن, آیا این چیزی غیر از حکم ظاهری به تطهیر مسلمان 
است؟ اينکه مسلمان و متعلقاتش در واقع و به‌لحاظ وضعی نجس باشد اما به‌لحاظ تکلیفی باید مطابق شیء پاک با 
او رفتار کرد. چه فرقی دارد با اینکه در ظاهر. حکم به طهارت وضعی او شود؟ چنین دیدگاهی در عمل هیچ فرقی با 
قول به طهارت مسلمان و متعلقاتش ندارد؛ زیرا بنا بر قول به طهارت نیز احتمال نجاست واقعی مسلمانی می‌رود که 
قبلاً علم عادی به نجاست او و یا متعلقاتش بوده است» اما در عمل به آن توجه نمی‌شود و حکم به طهارت او داده 
خواهد شد. بنابراین» وصف مسلمانی در حکم به طهارت او کفایت می‌کند تا مسلمانان دچار حرج و مشقت در 
ارتباطات نشوند. 

د. جلوگیری از اختلال نظام؛ حفظ نظام از واحبات مّکد و اختلال در امور مسلمانان از امور مبغفوض است 
(خمینی» البیم» ۵۲ )و فقها در کتب فقهی به لزوم حفظ آن اشاره کرده و آن را به‌عنوان اصلی مسلم دانسته‌اند 
(نک: انصاری» المکاسب. ۱۳۷/۲ ۱2 ۱۴۰و ۲۰۲؛ حسینی عاملی» ۲۷۰/۸؛ ۱۵/۱۲ و ۳۳۱؛ صاحب‌جواه 
۱ ۱۱۹/۲۲؛ ۴۳۴/۲۷؛ خمینی؛ البیم» ۶۶۵/۲؛ .)۵٩۰/۳‏ اگر مسلمانان در برخورد و ارتباطات میان خود 
بر مبنای طهارت رفتار نکنند» نظم جامعه به هم می‌خورد و هرج‌ومرج پیش می‌آید و چنان‌که امام خمینی می‌گوید. 
معقول نیست که خداوند به هرج‌ومرج و اختلال نظام راضی شود (البیع» ۶۱۹/۲). بنابراین» باتوجه‌به پذیرش کبرای 
قطیه از سوی فقها (وجوب حفظ نظام و جلوگیری از اختلال نظام) و صغرویت و مصداقیت برخورد طهارت‌گونه با 
مسلمانان برای آن. نتیجه‌ای جز حکم به طهارت مسلمانان به‌دلیل وصف مسلمانی نخواهد داشت. 
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ه. مطابقت با اهداف و مقاصد دین؛ از بسیاری احکام شرعی به دست می‌آید که به‌وجودآمدن وحدت. همدلی؛ 
برادری و صمیمیت میان مسلمانان از اهمیت فراوانی برخوردار است. روایات زیادی که در توصیه به صله رحم 
(حرعاملی, ۸۴/۷: ۰۲۵/۹ ۰۵۱ ۰۲۴۷ ۳۸۴ و ۳۹۶)» صلة اخوان و ملاقات با آن‌ها (همی ۱۵۳/۸؛ ۴۱۱/۹ و 
۴ ۱۴۲/۱۰). استحباب اطعام مسلمان و تکریم مهمان (کلینی» ۲۰۰/۲ تا ۲۰۴؛ حرعاملی» ۰۱۲۶/۱۲ ۲۲۶ و 
۰) مصافحة معصومان(ع) با مسلمانان (حرعاملی, ۵۴/۵؛ ۱۴۳/۱۲ تا ۱۴۴) استحباب افطاری‌دادن به 
مسلمانان (همو» 1۵۳/۸ ۱۳۹/۱۰ تا ۱۴۲ و ۴۴۴)» انتحباب مصافحه با یکدیگر (هسو ۴۳۵/۱۰: ۴۴۵/۱۱ تا 
۷ ۷۳/۱۲؛ ۱۴۳/۱۲ و ۲۱۸ تا ۲۲۵) و استحباب پذیرش دعوت به طعام (کلینی, ۲۷۴/۶ تا ۲۷۵؛ ابن‌بابویه» 
۴ حمیری» ۱۶۰) و مواردی از اين قبیل وارد شده است که نشان‌دهندة همدف اسلام. تقویت ارتباطات 
گوناگون میان مسلمانان است. روشن است که لازمة عمل به چنین سفارش‌هایی. ایجاد برقراری ارتباط بیشتر با 
مسلمانان و استحکام روابط با آن‌ها بدون پرسش از نجاست و طهارت و تجسس در این خصوص است. اگر بنا 
باشد انسان در برخورد با اقوام و دوستان مسلمان در مهمانی‌هاء مراسم عقد وعروسی, تشییع جنازه» استقبال از 
حجاح و مسافران. مصافحه با آنانن هم‌غذاشدن با آنان و موارد دیگر جانب احتیاط را رعایت کند و برای حکم به 
طهارت مسلمان و متعلقات او به هنگام علم به نجاست. نیاز به حصول علم به ازاله باشد. تمامی این احکام 
استحبابی که مورد تأکید اسلام است» زیر سوّال می‌رود و هیچ‌گاه تحقق نمی‌پذیرد. 

و. روایاتی داریم که بر وجوب تصدیق مسلمان و عدم اتهام به او وارد شده است (نک: کلینی, ۳۶۱/۲ تا ۳۶۲؛ 
حرعاملی, ۸۷۰۸۵۰۸۱۰۸۰/۱۹ و .)٩۳‏ این روایات برای حکم به طهارت بر اساس غیت مسلمان استناد شده 
است (انصاری الطهارت ۳۳۱/۵؛ همدانی» ۳۱۸/۸)؛ اما به نظر می‌رسد اختصاص به غیبت مسلمان ندارد و اگر 
دلالتشان پذیرفته شود بر مطهریت وصف مسلمانی دلالت خواهند داشت. برای روشن‌شدن دايرة دلالتشان به 
برخی از آن‌ها اشاره می‌شود. امام صادق(ع) می‌فرماید: «ذ ام من اه اما یمان من قلبه کَمَایمَات 
مخ فی الْمَاء» (کلینی» ۳۶۱/۲)؛ هرگاه مزمن به برادرش تهمت بزند» ایمان در قلب او آب می‌شود. همچنان که 
نمک در آب حل می‌شود. این حدیث اطلاق دارد و شامل هر نوع تهمتی ازجمله تهمت نجاست خواهد شد که 
نشانةُ بدگمانی انسان به برادر دینی خودش است. آنچه در این حدیث موضوع حرمت اتهام قرار گرفته» مسلمان 
است. بر این اساس اگر کسی در برخورد با مسلمانی» او را متتجس فرض و در ارتباط با او احتیاط کند. در واقع او را 
متهم به نجاست و بی‌مبالاتی او در رعایت طهارت و نجاست کرده است؛ خواه قبلاً علم به نحاست او داشته و 
سپس مدتی غایب شده. خواه اصلاً یقن به نجاست پیشین او نداشته باشد؛ چه آن مسلمان در حضور او اقدام به 
ازالة نحاست کرده و وی شک در صحت تطهیر او کرده باشد. چه شک نکرده باشد؛ خواه مسلمانی مقید به احکام 


شرعی باشد پا نباشد. اگر کسی ایراد بگیرد که ظاهر این حدیث. اتهام قولی است نه عملی؛ تأمل درست در آن 
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شهادت می‌دهد که تفاوتی میان اتهام در گفتار با اتهام در اعتقاد و اخبار به آن یا ظاهر حال مسلمان نیست 
(انصاری الطهارة ۳۳۱/۵). 

در حدیث دیگری آمده است که از امام صادق(ع) دربارة شخصی که چیزی نزد او به امانت گذاشته شده. سوال 
شد که هرگاه موثق نباشد آیا ادعایش (در تلف آن امانت و دخالت‌نداشتن او در اتلافش) پذیرفته می‌شود؟ امام 
فرمود: «لََمْ و لا یمین عََیّه» (حرعاملی» ۸۰/۱۹)؛ بله و یمینی بر عهد: او نیست. اشکال قبلی مبنی‌بر اینکه 
مقصود این حدیث و احادیث مشابه تکذیب قولی است نه تکذیب اعتقاد يا ظاهر حال مسلمان به همان بیان 
پیشین نیز وارد نیست. 

ازنظر شیخ انصاری احادیث دال بر جواز شرب سور حانض و جنب متهم و عدم کراهت سر غیرمتهم نیز مژید 
بلکه دال بر مطلوب (حکم به طهارت مسلمان به‌سبب غیبت) است (انصاری الطهارة ۳۳۱/۵). اگر دلالت این 
نوع احادیث پذیرفته شود به همان بیانی که در سایر احادیث گذشت. نمی‌توان اطلاق آن‌ها را مقید به غیت 
مسلمان کرد؛ زیرا عامل جواز شرب سور حاتض و شخص جنب مسلمانی او است نه غیست او وگرنه می‌بایست 
سور حانض و جنب نامسلمان هم جایزالشرب بود. بنابراین» شرط اصلی در حکم به طهارت» وصف مسلمانی 
است و غیبت مسلمان صرفاً در تبدیل یقین به شک در تطهیر تأثیر دارد. 

۳ ۲ ثمرة قول به مطهریت وصف مسلمانی 

چنان که تا حدودی از مباحث گذشته معلوم شد. بنا بر اینکه وصف مسمانی مطهر باشد. کودکان نابالغ 
مسلمان هم محکوم به طهارت‌اند؛ خواه ممیز باشد يا غیرممیز. در واقع همان گونه که مسلمان و متعلقاتش از قبیل 
لباس» ظروف و سایر لوازم مورد استفاده‌اش در زمان شک در طهارت آن‌ها محکوم به طهارت هستند» کودکان 
مسلمان نیز به‌تبع مسلمان همین حکم را دارند؛ چنان‌که بی‌مبالات‌بودن مسلمان تأثیری در این حکم ندارد. بنابراین» 
حکم بعضی از فقها بر طهارت مسلمان مشروط به مکلف‌بودن مسلمان (شهید ثانی» ۱۳۲/۱) یا به احتیاط واجب. 
بالغ و مقیدبودن او به رعایت طهارت و نجاست (فاضل لنکرانی» رسالة توضیح‌المسائل» ۳۸) یا ممیزبودن او 
(انصاری» الطهارة ۳۳۳/۵؛ همدانی» ٩۳۱۹/۸‏ حکیم. ۱۴۱/۲) پذیرفتتی نیست؛ زیرا چنان‌که برخی از فقهای قائل 
به شرط تمییز نیز معترف‌اند» در سيرة مسلمانان چیزی به‌عنوان بلوغ لحاظ نشده است (صاحب‌جواهر. ۳۰۲/۶؛ 
خوتی, التنقیح, ۲۷۲/۳؛ همدانی. ۳۱۹/۸) و این سیره دربارة همه مسلمانان چه بالغ و نابالغ از آن‌ها حاری بوده و 
احتناب از کودکان مسلمان معهود نیست. افزون بر حریان عام سیره. استثناکردن کودکان با کودکان غیرممیز. 
حرج‌آور و مختل‌کنندة نظام! ند. این در حالی است که طبق نظریة فقهایی که غیبت مسلمان را باعث حکم به 
طهارت می‌دانند و علم به نجاست؛ احتمال ازالة نحاست و استفاده از آن شیء در حایی که از شرایطش طهارت 
است را لازم شمرده‌انده مکلف و بالغ‌بودن مسلمان شرط خواهد بود؛ زیرا علم مسلمان نابالغی که تکلیف و الزامی 


ندارد و به‌کارگیری شیء متتحس در محل نیازمند به طهارت» انگیزه‌ای کافی برای رفع نجاست در زمان غیبتش 


قدسی و همکاران, اعتبارسنجی مطهریت «غیبت مسلمان» «ظاهر حال مسلمان» و «وصف مسلمانی» ۱۰ 
نخواهد بود. از سوی دیگر, لازمه مطهریت ظاهر حال مسلمان و اشتراط علم به نجاست و شهادت حال مسلمان به 
ازالة نجاست نیز بلوغ مسلمان است (نک: انصاری. الطهارت ۳۳۳/۵)؛ زیرا هیچ‌گاه ظاهر مسلمان نابالغ حتی 
ممیز» بر طهارت او شهادت نمی‌دهد و تبعیت او از مسلمان هم به‌دلیل داشتن اراده و متحرک‌بودن کامل نیست تا از 
این راه حکم به طهارت او داد. 
۴ علت عدم اعمال اصل استصحاب و ثمرة آن 

ازآنجایی که انسان علم عادی به عروض نجاست مسلمان و متعلقاتش دارد. قاعدتاً هنگام شک در طهارت و 
نجاست او می‌بایست مطابق اصل استصحاب. نحاست متبقنه را برقرار دانست. با این وحود. فقهای قائل به 
مطهریت غیبت مسلمان یا ظاهر حال مسلمان به این اصل عمل نکرده و حکم طهارت را جاری ساخته‌اند. سوالی 
که در اینحا خودنمایی می‌کند این است که آیا حکم به طهارت از باب تقدیم ظاهر بر اصل است؛ زیرا حال مسلمان 
ظهور در این دارد که از نوشیدن نجس, نمازخواندن با آن و بیع آن بدون اعلام نجاست خودداری می‌کند یا اينکه اين 
حکم حکمی صرفاً تعبدی مانند قاعدة طهارت است که ارتباطی با حال مسلمان و ظهور آن ندارد؟ در فرض اول از 
باب نقض حالت سابقه به‌وسیلة اماره و در فرط دوم از باب تخصیص ادلة اصل استصحاب است (خوتی» التنقیح» 
۷۳ 

ثمرة این دعوا در آنجا آشکار می‌شود که اگر حکم به طهارت از باب تقدیم ظاهر باشد. در آن باید بر موارد 
ثبوت ظهور حال مسلمان اکتفا شود. در این صورت. در حایی که مسلمان حاهل به نحاست است» حال او ظهور 
در دوری از نجاست و منزه‌شدن از آن ندارد؛ همان گونه که در فرص عدم اعتقاد به نجاست چیزی که به او سرایت 
کرده نیز ثابت نخواهد شد؛ زیرا در این صورت احتراز از نجاستی که معتقد به آن نیست» معنا ندارد (فاضل لنکرانی؛ 
تفصیل الشريعة. 11۳). در این صورت باید به بی‌مبالاتی او نسبت به نجاست علم نباشد؛ زیرا با قطع به بی‌توجهی 
شخص به نجس‌بودنش» از ظهور حال مسلمان طهارت کشف نمی‌شود (خوئی» التنقیح» ۲۹۹/۳). اما اگر حکم به 
طهارت مستند به ظهور و تقدم ظاهر بر اصل نباشد. بلکه مثل قاعدة طهارت حکمی تعبدی باشد. باید دلیل این 
حکم تعبدی را ملاحظه کرد که آیا ب‌صورت مطلق. مقتضی ثبوت حکم طهارت دربارة شک است؛ خواه شرایطی که 
در برخی سخنان آمده موجود باشد یا نباشد یا اينکه مقتضی ثبوت حکم طهارت در صورت وجود آن شرایط یا 
بعضی از آن شروط خواهد بود (فاضل لنکرانی» تفصیل الشريعة 11۳). به نظر می‌رسد فقهایی که حکم به طهارت 
را ناشی از ظاهر حال مسلمان می‌دانند (شهید اول» ۱۳۲/۱؛ شهید ثانی» المقاصدالعلية ۱۵۲ آن را از باب تقدیم 
ظاهر بر اصل دانسته‌اند که در این صورت. لازمه‌اش اعتبار پاره‌ای از شرایط است (نک: همو تمهیدالقواعد ۳۰۸؛ 
انصاری. الطهارة ۳۳۱/۵ تا ۳۳۲؛ همدانی» ۳۱۷/۸)؛ زیرا بدون آن شرایط. ظهور محقق نمی‌شود (فاضل لنکرانی» 
تفصیل الشريعة 116). محقق خونی» شیخ انصاری را از قانلان به این قول می‌داند (التنقیح» ۲۹۸/۳)؛ همان گونه 
که صاحب‌جواهر نیز از جمله معتقدان به اين قول است (۳۰۲/0). برخی دیگر از فقها معتقدند که حکم به 


نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و سوم. شماره ۶ شمارة پیاپی ۱۲۷ ۱۳۹ 
طهارت. حکمی تعبدی و غیرمستند به تقدیم ظاهر بر اصل است و دلیل حکم به طهارت به‌صورت مطلق» مقتضی 
طهارت است؛ زیرا چنان که گفته شد. عمده در این مسئله. سیرة متصل به زمان ائمه(ع) است و این سیره ظه ور دارد 
در اينکه اختصاص به فرص وجود آن شرایط ندارد؛ زیرا شیعیان با سایر مسلمانان موجود در زمانشان باوجود وضوح 
عدم التزام آن‌ها یا بعضی از آن‌ها به نجاست تعدادی از نجاسات ثابت نزد امامیه؛ مثل نجاست پوست میته باوجود 
دباغی و منی رفت‌وآمد داشتند و نیز با همه مسلمانان حتی فاسقان آن‌ها باوحود توحه‌نداشتن آنان به نحاسات و 
متنحسات معاشرت می‌کردند (فاضل لنکرانی. تفصیل الشريعة 116). محقق خونی این احتمال را بعید ندانسته 
است (التنقیح, 2۹/۳ 

ازآنجایی که نتیجة نقد و بررسی دو دیدگاه مطهریت غیبت و ظاهر حال مسلمان این شد که هیچ‌کدام مطهریت 
ندارند و مطهریت محدود به این دو مورد نیست و شامل موارد دیگری هم می‌شود که در ذیل عنوان وصف مسلمانی 
قرار می‌گیرند» به نظر می‌رسد حکم به طهارت وصف مسلمانی حکمی تعبدی است و دلایل اقامه‌شده بر مطهریت 
آن اطلاق دارند و محدود به شرایط و افراد خاصی نیستند؛ زیرا سيرة معصومان(ع) در برخورد طهارت‌گونه با 
مسلمانان مقید به هیچ قیدی نیست؛ چه شیعه معتقد به‌لزوم ازالة نجاست باشد و چه کم‌مبالات پا بی‌مبالات نسبت 
به طهارت و نجاست؛ چه سایر فرق اسلامی که قائل به طهارت برخی نحاسات و عدم لزوم اجتناب از آن‌ها هستند 
وگرنه از طریق خبر متواتر يا لااقل خبر واحد به دست ما می‌رسید. سيرة مسلمانان در تمامی ادوار تاریخ نیز همین 
اطلاق را دارد. سایر ادله نیز فراگیرند و این‌گونه نیست که عسروحرح يا اختلال نظام یا ایراد اتهام به مسلمان فقط در 
فرض احتناب از شیعیان معتقد به لزوم تطهیر پیش بیاید؛ بلکه نه‌تنها در موارد اجتناب از مسلمانان کم‌مبالات یا 
بی‌مبالات. کودکان ممیز و غیرممیز و نیز سایر فرق اسلامی محقق می‌شوند که به‌علت کثرت چنین افرادی و کثشرت 
ارتباطات با آن‌ها صدق بیشتری خواهد کرد. 
نتیجه‌کیری 

از مباحث مطروحه نتایج ذیل به دست آمد: 

الف. اکثر فقهاء مطهریت غیبت مسلمان را امری مجازی و تسامحی می‌دانند و معتقدند که غیبت» موضوعیت 
ندارد؛ بلکه یکی و طرق رسیدن به طهارت و کاشف از آن است. 

ب. از سخنان برخی فقها بر می‌آید که ظاهر حال مسلمان که گویای تنزه او از نجاست است» مطهریت دارد. 

ج. عمده دلایلی که بر محکوم‌بودن مسلمان به طهارت بدن و متعلقاتش دلالت دارند؛ سیرة انمه (ع سره 
مستمرة مسلمانان و تقریر معصومان(ع)» جلوگیری از حرج و اختلال نظام هستند که مطهریت عنوانی غیر از غیست 
مسلمان و ظاهر حال مسلمان را که عبارت است از برخورداری از وصف مسلمانی» ثابت می‌کنند. 


قدسی و همکاران» اعتبارسنجی مطهریت «غیبت مسلمان»» «ظاهر حال مسلمان» و «وصف مسلمانی» ۱۳۷ 
عقیده و مذهبی» چه امامیه و چه غیر آن مقید به رعایت طهارت و نجاست یا کم‌مبالات و بی‌مبالات. مکلف و بالغ 
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نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و سوم. شماره 4 شمارهُ پیاپی ۱۲۷ ۱۳۸ 
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اسلامی» ۱۴۰۷ق. 

نراقی» احمدبن محمدمهدی» مستند الشيعة چاپ‌اول قم: آل‌البیت(ع)» ۷۵ اق. 

همدانی» رضابن محمدهادی» مصباح لفقیه. به‌تحقیق محمد باقری و دیگران. چاپ‌اول قم: موسسة النشر الاسلامی» 


۶ی. 


